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‌اثر‌ریموند‌کارور«‌کنم‌از‌کجا‌دارم‌تلفن‌می»شناسی‌ترکیبی‌داستان‌‌روایت
 

   مریم برزگر

  محمدرضا صالحی
‌

‌چکیده
هود  ژوهوهح ضاضور    . شوود های تحلیل متن است که موجب رسیدن به معناهای نهفته در متن میشناسی از شیوهیتروا

شناسانی چون توماشوفسکی، ژنت اثر ریموند کارور، بر اساس نظریات روایت« کنم از کجا دارم تلفن می»بررسی داستان 

نویسونده فاوای مرکو     . بازۀ زمانی داستان طولانیسوت  .استتحلیلی انجام گرفته-و تودورو  است که به روش توصیفی

. مانود  صدای روایت بودون تیییور در تموام داسوتان بوا ی موی       .دارد اعتیاد الکل را صحنۀ مرک ی داستان ثابت نگه میترک

اش، خواطرات شخصویت   هایی از زنودگی  بر روایت  سمت های مرک  ترک اعتیاد است که علاوهراوی یکی از شخصیت

-اش بوازمی ژی بر اعتیادش غلبه کرده و به زندگی عادی.در طول داستان جی. کند ژی را نی  روایت می.ه نام جیدیگری ب

کردن آنها برای خودش است، توا او نیو  بتوانود از اعتیواد بوه الکول       کردن خاطرات او، درونی صد راوی از روایت. گردد

بوا  . ژوی اسوت  .نام و گاه جوی  ساز گاه راوی بی شخصیت کانونی. کند سازی در داستان تیییر می بنابراین کانونی. نجات یابد

مقطوع مکوکلاتی    در هور  . ژوی را تحلیول کورد   .توان سه مقطع از زندگی جی ای تودورو  می مرضله استفاده از الگوی ژنج

ک در چواه  ژوی کوود  .جوی . گردانندزنند و همواره نیروهایی تعادل را به زندگیح بازمی ژی را برهم می.تعادل زندگی جی

کواری   ژی جوان بعد از اتمام دبیرستان، دچار رخوت و بوی .جی. کندافتاده و ژدرش با بیرون ککیدن او تعادل را بر رار می

اعتیاد به الکل، تعادل زندگی . آورد میوجود  کاری با او، تعادل جدیدی را به ورزی و هم  شده و شخصیت راکسی با عکق

‌.کندنام با مرور خاطرات و عکق به راکسی دوباره تعادل جدیدی بر رار می اوی بیژی ب رگسال را برهم زده و ر.جی
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‌مقدمه‌-۱
رسود چیسوتی و    ینظور مو   انود، بوه   رغم وجود تعاریف گوناگونی که ژهوهکگران از روایت ارائه کورده  به

طور اهمیت روایت، بدون نیاز به ارائۀ تعریفی جامع و موانع، بورای انسوان توا ضودودی مکوخ  و        همین

شوناختی نوشوته    با نگاهی به شاهکارهای کلاسیک ادبیات جهان که  بل از نظریات روایوت . معلوم باشد

بورای فهمیودن   . نسان بوده استتوان ضدس زد که آشنایی با روایت از دیرباز کانون توجه ا اند، می شده

هووای روی  گووری بوورای انسووان، کافیسووت کووه بووه نگووارگری شناسووی و روایووت اهمیووت روایووت، روایووت

چنین توجوه بوه شواهکارهایی ماننود شواهنامۀ      هم. توجه کنیم( گری غیرکلامی روایت)های غارها  دیواره

ان و شاعرانی کاملاً آشنا با صوناعات  ی هومر و تاریخ بیهقی، خبر از نویسندگ فردوسی و ایلیاد و اودیسه

شناختی هنووز شوکل گرفتوه باشوند، اموا ژوض از وضوع         دهد؛ بدون آنکه نظریات روایت گری میروایت

ژوردازان بسویاری از جملوه     توسط ت وتان تودورو  بود که نظریه 121 شناسی در سال  اصطلاح روایت

شناسی  نظریات خود دربارۀ روایت و روایت به تنظیم... خود تودورو ، گریماس، برمون، ژرار ژنت و

شناسی ساختارگرا و نظریات فردینان دو سوسور دربوارۀ   ها متأثر بود از زبان غالب نظریات آن. ژرداختند

شناسوان   توأثیر نظریوات او بوود کوه روایوت      تحوت . شود  زبان و تمای ی که او بین لانگ و ژارول  ائل می

های مختلف، نووعی فرموول و دسوتور     تا برای روایتگری داستان ساختارگرا، مانند تودورو ، کوشیدند

شناسوی   نامید تا اهمیت زبوان  "دستور زبان دکامرون"تودورو  ضتی کتابح را . زبان روایت ژیدا کنند

 .شناسی گرفته بود، مکخ  کند ساختارگرا و تأثیری که او از زبان

، ایون باشود کوه ایون نظریوات نووعی نگواه        شاید انتقادی که بتوان به این نوع از نظریوات وارد کورد  

در دوران مووا بووا نگوواهی منتقدانووه و در واکوونح بووه نظریووات . بووه ادبیووات دارنوود علمووی خکووک و شووبه 

تووأثیر نظریووات ژسامدرنیسووم،   شناسووی کلاسوویک و طوورح نظریووات جدیوود، کووه خووود تحووت    روایووت

یت ژدید آمود کوه بوا رویکورد     ای جدید از مطالعات روا ژساساختارگرایی و ژسااستعماری بودند، شاخه

شناسی ژسا  هد  روایت»همچنین از طر  دیگر . ساختارگرایانه و علمی نسبت به روایت فاصله داشت

شناسی صرفاً متوون ادبوی را تحلیول کنود،      های  بلیِ روایت کلاسیک دیگر این نیست که مطابق با سنت

های نوین، دیجیتالی شودن روایوت و نقوح     های رسانه ها و روایت خواهد دربارۀ محتوای رسانه بلکه می

 (.  14: 444 تامض،)«مخاطب نی  به بحث ژردازد/خواننده
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شناختی یادشده، که غالبواً توجوه خوود را     توان از نظریات روایت جاست که چگونه می اما سؤال این

ت، هایکوان بیکوتر در راسوتای فورم و شوکل اثور اسو        کننود و ژرسوح   معطو  به محتوا و معنای اثر نموی 

اب اری ترکیبی ساخت و با استفاده از آن به تحلیل آثار ادبی روایوی و ارائوۀ نووعی خووانح از اثور       جعبه

 ای که اثر در کلیاتح سعی در القای آن دارد، ن دیک شد؟ مایه ژرداخت تا به درون

‌بیان‌مسئلۀ‌تحقیق‌-۱-۱
ها با یکودیگر،   ی و ترکیب آنشناس گیری از تعدادی نظریات روایتهد  این ژهوهح آنست تا با بهره

توان با استفاده از این ترکیب، نگاهی تحلیلوی بوه اثور ادبوی داشوت و       این امکان را بسنجد که چطور می

نوشوتۀ  « کونم  از کجا دارم تلفن موی »خوانکی از آن ارائه داد؟ نمونۀ موردی این ژهوهح، داستان کوتاه 

 .است ریموند کارورنویسندۀ معاصر آمریکایی، 

ا ع در ایون ژوهوهح بوا اسوتفاده از نظریوات بووریض توماشوفسوکی، منتقود فرمالیسوت، دربوارۀ           درو

شناسووی و الگوووی   ائوول بووود، نظریووات تووودورو  دربووارۀ روایووت  سوویوژهو فووابیولا تمووای ی کووه بووین 

صودای  و وجه روایت چنین نظریات ژرار ژنت دربارۀ مقولۀ ای او دربارۀ ژیرنگ داستان و هم مرضله ژنج
از » شناسوی ترکیبوی از داسوتان     نوعی روایوت  او استفاده کرده تا به سازی کانونیگکای  و فرم راه یتروا

 .یابددست «کنم کجا دارم تلفن می

‌پیشینۀ‌تحقیق‌-۲-۱

 :شناسی آثار معاصر فارسی تحقیقات متعددی انجام شده است که برخی عبارتند ازدرباره روایت

فریبووا وفووی از دیوودگاه بوطیقووای  « ژرنووده موون»کیبووی در داسووتان شناسووی ترتحلیوول روایووت»مقالووه  - 
، (دهخودا )، به اد ژور ریب و مسعود اضمدی، تفسیر و تحلیل متون زبوان و ادبیوات فارسوی    «ساختارگرا

 . 2  -41 ، ص 15، شماره 44 ، زمستان 1 دوره 

مهور و سوعید کریموی     رضمان مکتاق ،«زادههای کوتاه محمدعلی جمالشناسی داستانروایت»مقاله  - 

، 41 ، شوماره  151 نکریه زبان و ادب فارسی، دانککده ادبیات و علوم انسوانی دانکوگاه تبریو ،   . بابا ره

 . 2 -11 ،، ص 51، ژایی  و زمستان  1سال 

کوامم   ،«ی ژنوت شناسی یوک داسوتان کوتواه از هوشونگ گلکویری بور اسواس نظریوه        روایت»مقاله  -1

 .54-11، ص 14، شماره 114 متن ژهوهی ادبی، زمستان . دزفولیان و فواد مولودی
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، «بررسی الگوی روایی داستان ضمام بنفح صبحی مهتدی بر اساس نظریه ت وتان توودورو  »مقاله  -4
، مهور  12،ژیواژی  1، شوماره  4 ژهوشنامه ادبیات داسوتانی، دوره  . مهده عنبران و شکراله ژورالخاصداود 

 .4 -51، ص 444 

‌تحقیقهای‌‌پرسش‌-۳-۱
بوه سویوژه تبودیل    « کونم  از کجا دارم تلفن می»چطور توسط راوی داستانِ ( فابیولا)مواد خام داستانی ( 

 شود؟ شود و این انتخاب چطور موجب معناسازی می می

از کجوا  »ای دستور زبان روایت تودورو  بورای تحلیول داسوتان     مرضله  توان از الگوی ژنج چطور می( 
 فاده کرد؟است« کنم دارم تلفن می

چوه   «کونم  از کجوا دارم تلفون موی   »وجه و صدای روایت، با توجه به نظریات ژرار ژنوت، در داسوتان   (1

 کند؟ کیفیتی دارد و چطور معناسازی می

 چارچوب‌نظری‌تحقیق‌-۴-۱

ایون  . در این بخح به بیان مفاهیمی خواهیم ژرداخت که در وا ع اب ارهای اصلی تحلیل ما خواهنود بوود  

 :ترتیب عبارتند از هاب ارها ب

شودند توا     ائول موی   "سویوژه "و  "فوابیولا "های روس بین دو ترم  استفاده از تمای ی که فرمالیست( الف

صوورت غیرخطوی در    هوا بوه   صوورت تقوویمی و نحووۀ روایوت آن     بتوانند تمای  میان سیر خطی و ایع به

هوا تیییور کردنود بوه      شوناس  روایوت باید توجه داشت که بعدها این دو ترم توسوط  . داستان را نکان دهند

گفتمان /، داستان(ژنت)گری  روایت/ رسیت/ ، هیستوار(تودورو )دیسکورس /مواردی چون هیستوار

 .کردها استفاده خواهیم در این ژهوهح از همان ترم  دیمی فرمالیست. و غیره( چتمن)

گ و سویر رخودادهای   ای توودورو  بورای تحلیول ژیرنو     مرضلوه  شودۀ ژونج    استفاده از الگوی مطورح (ب

 .های منتخب داستان

روایت،و توجه به دو مقولۀ صدای روایوت   "سازی کانونی"نام  گکای ژرار ژنت به  استفاده از ترم راه(ج

 .ها و وجه روایت برای تحلیل راوی داستان

‌سیوژه‌/‌فابیولا

زدایوی  ناییهوای روس، آشو   تورین اصوطلاضات فرمالیسوت    ترین و معرو  شاید بتوان گفت یکی از مهم

. داننود  ترین ومایف هنر، و آن را مقابل خودکار شدن زبان می زدایی را یکی از مهمها آشنایی آن. است
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کنود و چگونوه بوه توأثیرات      خواسوتند بداننود کوه ادبیوات چگونوه عمول موی        موی »هوای روس   فرمالیست

 (. 41: 444 برنتض،)« یابد زداینده دست می آشنایی

منجور بوه    "زداینوده  توأثیرات آشونایی  "هوای روس بوه ادبیوات بورای یوافتن       نگاه مکانیکی فرمالیست

خووبی در بررسوی    ها و توجه بسیار به زبان اثر، به این تقابل. های دوتایی شد سری تقابل گیری یک شکل

راضتوی در اشوعار    اج ا و عناصر موجود در شعر مانند وزن و  افیوه و تصویرسوازی بوه   . گو بودشعر ژاسخ

هوا در   بینی بود کوه فرمالیسوت   همه  ابل ژیح با این». ژردازی کرد شد دربارۀ آن نظریه ند و مینمایان بود

 (.41همان، )« زدای شعر بر داستان به دردسر بیفتند آشنایی "تمهیدات"انطباق دادن 

منتقود فرمالیسوت روسوی،     .Boris Tomashevsky1890)-(1957بوریض ویکتورویچ توماشوفسوکی 

شوود؟ وی   ن ژرسح که زبان داستان چگونه از زبان خودکار شودۀ روزموره متموای  موی    ژاسخی داد به ای

زدا نیسوت،   یوابی بوه توأثیرات آشونایی     معتقد بود که مسئله، یافتنِ تفاوت زبان شعر از داستان برای دست

 توماشوفسکی برای دست دادن توضیحی برای این مسئله، دو تورم . بلکه مسئله نحوۀ ارائۀ این زبان است

 .دیگر  رار داد؛ فابیولا و سیوژه را در تقابل با هم

طرح اولیه، شرح سر راستِ یوک رویوداد اسوت و آنچوه را وا عواً ره داده بورای موا نقول         »فابیولا یا 

صورت کرونولوژیک و طبق زموان تقوویمی    نویسندۀ اثر همیکه داستان خود را به(. 45همان، )« کند می

یابود   کاری و تیییر در نحوۀ ارائۀ این مواد خام، به چی ی دست می دست او با. کند رویدادها روایت نمی

یا داستان، )با دستکاری طرح اولیه، طرح روایی ». نامد که توماشوفسکی آن را سیوژه یا طرح روایی می

ماننود تمهیودات شوعر، توأثیر      طورح روایوی اسوت کوه بوه     . آیود  به وجود می( شود که روایت می چنان آن

 (.41همان، )« نده داردزدای آشنایی

 "طرح اولیوه "شود از یک  توان گفت که می سازد، می با کمی د ت در تقابلی که توماشوفسکی می

مفهووم  . وجود آورد های جدیدی به یا سیوژه برساخت و داستان "طرح روایی"یا فابیولا، چندین و چند 

تفکر واداشت توا   را به. Vladimir Propp)1895-(1970همین تمای  بود که افرادی مانند ولادیمیر ژراپ

های ژریان روسی، به یافتن الگوها و ساختارهای تکورار شووندۀ روایوات     ساز خود،  صه در کتاب تاریخ

بعودها منتقودان و   ( ی کونح  ضوزه 1کارکرد و   1)شده توسط ژراپ  الگوی مطرح. ها بپردازد این  صه

یکوی از هموین   . سمت ارائۀ الگوهوایی سووق داد   ا را بهه تأثیر  رار داد و آن ژهوهکگران بسیاری را تحت
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. فرانسوی، بوود -منتقد ساختارگرای بلیاری، Tzvetan Todorov1939)-(2017افراد، ت وتان تودورو 

 .در بخح بعدی به  سمتی از نظریات تودورو  خواهیم ژرداخت

تان را تحلیول کورد لازم بوه    ی فابیولا و سیوژه داسو  توان با مقایسه با توجه به این بحث که چگونه می

چی ی که از مفهوم فابیولا در این ژهوهح مورد استفاده  رار خواهد گرفت، همان   توضیح است که آن

که راوی داستان آن سیر و ایع را از نو تعریوف   سیر خطی و تقویمی تمام و ایع داستان است؛  بل از این

کوه چوه ج ئیواتی بوا چوه ترتیبوی گفتوه         اینگیری در خصوص  راوی آن کسی است که با تصمیم». کند

 (. 54: 115 کوش، ) «کند تبدیل می ]یا سیوژه[را به ژیرنگ  ]یا فابیولا[شوند، ماو ع 

بردن در این زمان خطی و کرونولوژیک، و برساختن سیوژه، هدفی را دنبوال  اساساً نویسنده با دست 

شوود، هموین     منودی نویسونده آشوکار موی     هوایی کوه میو ان صوناعت     ترین وجه کند و یکی از اساسی می

توانود ایجواد تعلیوق در     کنود، موی   ترین اهدافی که نویسنده دنبال می یکی از ساده. است سیوژهبرساختن 

نمونوۀ بسویار واضوح از    . در ذهن مخاطب باشد "طور شد؟ چطور شد که این"داستان و یا ایجاد ژرسح 

 . و جنایی مکاهده کرد های کاراگاهی توان در داستان این کارکرد را می

نظر زمانی شوروع   توان این ژرسح را مطرح کرد که چرا داستان از این نقطه ازطر  دیگر اساساً می

هایی را برای انتخاب راوی و نظرگاه روایوت   شود؟ همین موضوع محدودیت شود و به کجا ختم می می

هوایی   توان ضتی در مورد داسوتان  را می رسد که این سؤال نظر می به. کند برای نویسندۀ داستان ایجاد می

هوای سوفید    هایی چون فیول  مثلاً در داستان بسیار معرو  تپه. که سیر و ایع کاملاً خطی دارند نی  ژرسید

از ارنست همینگوی که سیر و ایع کاملاً خطی است، نویسنده با انتخاب برش بسویار کوتواهی از زموان،    

هوا و   از خولال ایون دیوالوگ   . آهون اسوت   توسط زوجی در راهسری دیالوگ  بیکتر در ژی بازنمایی یک

انود و   ای دست یافت که در ضال ضاضر در اصل داستان بازنموایی نکوده   توان به ژیکینه روایت راوی، می

تووان ایون ژیکوینۀ مسوتقیماً      رسود موی   نظور موی   بوه . یابود  خواننده با سوفیدخوانی بوه آن ژیکوینه دسوت موی     

اسوتاد  . ان مفهوم فابیولایی دانسوت کوه توماشوفسوکی مطورح کورده اسوت      نکده را هم ج و هم بازنمایی

: گویود  محمدرضا شفیعی کدکنی در کتاب رستاخی  کلمات، دربارۀ تقابل فوابیولا و سویوژه چنوین موی    

یوا مووادِ  ص وه و     fabulaاگر نظامِ طبیعی و علّت و معلولیِ یک وا عه یا چند وا عه را بیوان کنویم، موا بوا     »

نویسوی   ایع روزمرّه سروکار داریم ام ا و توی هنرمنودی کوه اسوتعداد و مهوارت در داسوتان      ضکایات و و 

و وایع چی هوایی را ژوض و     مجموعۀآید و با نگاهِ هنری خود در   دارد، مثل چخو  یا داستایوسکی، می
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هنری در معنیِ « داستان»آورد، ما با  را به وجود می« ژیرنگ»کند و  کند، چی هایی را ضذ  می ژیح می

 (.  54 : 115 شفیعی کدکنی، )« کنیم آن سروکار ژیدا می

هوای روس، فقوط بوه ژوض و      مکخ  است که محمدرضا شفیعی کدکنی در بیوان آرای فرمالیسوت  

داند بورای سواختن یوک     را هم تمهیدی می "ضذ  کردن"کند؛ او  ژیح کردن و ایع داستان اشاره نمی

 . ژیرنگ هنرمندانه توسط نویسنده

 ای‌تودوروف‌‌مرحله‌نج‌الگوی‌پ

های ژویح از خوود    شناسان ساختارگرا و ژهوهح تأثیر آرای زبان تحت 121 ت وتان تودورو  در سال 

دنبال یافتن یک دستور زبان عام روایت کتاب خوود بوا عنووان دسوتور زبوان       از جمله ولادیمیر ژراب، به

های دِکوامرون   وشد  واعد عامِ نامر بر  صهک ای مکابه به سوسور می او به شیوه». دکامرون را منتکر کرد

 (.    : 111 ژاینده، )« را استخراج و تبیین کند

عنصری از عناصر داستان که توجه تودورو  را به خود بیکتر از بوا ی عناصور جلوب      رسد آن نظر می به

اد که تودورو  توجه خود را به عنصر ژیرنگ معطو  ساخت و نکان د». کرده بود، عنصر ژیرنگ بود

 (.    همان، )« کند های دِکامرون بسط ژیدا می ژیرنگ بر اساس کدام  واعد ساختاری در  صه

از ژونج  ( از دیود سواختارگرایان   "ژارول"در تقابل با )روایت  "لانگ"نظریۀ ت وتان تودورو  در ارائۀ 

 :ی اصلی تککیل شده است مرضله

 .وضعیت تعادل در آغاز روایت . 

 .ای لیل ره دادن وا عهمختل شدن تعادل به د . 

 .که تعادل اولیۀ داستان برهم خورده است تکخی  این .1

 .تلاش برای اعادۀ تعادلِ آغازینِ داستان .4

 (.11: 444 تامض، . )بر راری مجدد تعادل اولیه .1

هوا هموواره از    توان گفت که از نظر تودورو ، روایت داسوتان  ای، می با توجه به این الگوی ژنج مرضله

 . اند سمت تعادل ثانویه درضال ضرکت دل اولیه بهیک ضالت تعا

‌وجه‌روایت‌و‌صدای‌روایت‌در‌آرای‌ژرار‌ژنت‌

تورین   ژورداز و منتقود ادبوی فرانسووی، یکوی از اصولی       نظریوه  Gérard Genette1930)-(2018ژرار ژنت

نظریوات او دربوارۀ روایوت، مخصوصواً در کتواب گفتموان ضکایوت،        . شناسوی اسوت   های روایوت  چهره
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نظریۀ روایی ژرار ». شناسی و تحلیل روایی متون برساخته است گکایی در روایت های تخصصی راه واژه

 (. 11 : 111 فلودرنیک، )« ژنت براساس اصول ساختارگرایی بنا شده است

چه این ژوهوهح از   آن(. منظر)، زمان، وجه (لحن)صدا : کند ژنت نظریاتح را در سه سطح ارائه می

ای کوه ژنوت    خواهد کرد، نظریات او دربارۀ صدا و وجه است و دو سؤال اساسی نظریات ژنت استفاده

گویود، کوه مربووط بوه      بیند، که مربوط به وجه است، و چه کسی می چه کسی می: کند، یعنی مطرح می

کنود،   وضوع موی   "بینود؟  چوه کسوی موی   "تِرموی کوه ژنوت بورای ژاسوخ بوه سوؤال اول، یعنوی         . صداست

 .سازی است کانونی

مان  سازی، چی هایی مانند دوربین و لن  و کانون و تمرک  دوربین برای د ت در واژۀ کانونی با کمی

کانونمندسوازی بوه لنو ی    »گویود کوه    کند و می درستی به این تداعی اشاره می ابوت به. شوند تداعی می

 (. 4 : 111 ابوت، )« بینیم ها و رخدادهای روایت را می اشاره دارد که ما از ژکت آن شخصیت

شوناختی خوود، هنگوام     او در نظریوات روایوت  . کار گرفته شد این واژه اولین بار توسط ژرار ژنت به

گوذارد و   درستی میان دو عنصر وجه روایت و صودای روایوت تفواوت موی     بحث دربارۀ وجه روایت، به

دو  بوه بواورم در  : گویود  او موی . شوود  معتقد است خلط این دو عنصر موجوب اشوتباهاتی در تحلیول موی    

عبوارت دیگور،    بوه . بار مکهود است نامم ابهامی اسف ای که من در بحث خودمان، وجه و صدا می مقوله

کودام  : شووند کوه، نخسوت    بین این دو ژرسح تمیی   ائل نموی  ](ژردازان روایت منتقدان و نظریه)[ها  آن

سوح دوم  راوی کیسوت؟ ایون ژر  : کنود؟ دوم  شخصیت است که دیدگاهح، منظر روایی را هدایت می

تووان گفوت،    تور هوم موی    از ایون خلاصوه  . ]و به صودا مربووط اسوت   [البته از جنسی کاملاً متفاوت است 

 (.11 : 444 ژنت، )زند؟  کیست که ضر  می: بیند؟ دوم کیست که می: نخست

 توانود جوایگ ین مناسوبی بورای اصوطلاح      شوود، اصوطلاح ابوداعی ژنوت موی       چوه ملاضظوه موی    چنان

شوخ  اسوت، اطلاعوات    گووییم زاویوه دیود فولان داسوتان اول      و تی می. ه دید شودبرانگی  زاوی منا که

شوخ  در سون    کنود کوه ایون راوی اول    عنوان مثال آیوا تفواوتی نموی    به. ایم چندانی دربارۀ راوی نداده

سالگی و با توجه به دانوح   سالگی خود صحبت کند یا در همان هفت ای در ده سالگی دربارۀ وا عه ژنجاه

شوخ ، اگور راوی    ساله اتفا ات اطرا  خوود را روایوت کنود؟ یوا در ضالوت سووم       هفت یک کودک

شخ  خطاب کند،  اش را سوم ساله دلیل تیییر عقاید یا ابراز نوعی ژکیمانی، خودِ بیست ای، به هفتادساله

شوخ ، و توی راوی    شخ ؟ یا باز در ضالت موسووم بوه سووم    شخ  طر  هستیم یا سوم با راوی اول
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هایح روایت کند، آیا دارد اضساسات خود را  اطلاعات داستان را از چکم یکی از شخصیت سعی دارد

کنود یوا در لحظواتی از روایوت، دیودگاه یکوی از        بازنموایی موی  ( نام و فا ود هویوت اسوت    که اکثراً بی)

کند؟ مسولم اسوت کوه اصوطلاضاتی ماننود       ها را با نفوذ به ادراکاتح با صدای خودش بیان می شخصیت

کوه از   ژنت برای این. ها توانایی چندانی ندارد طور داستان شخ  در تحلیل این شخ  و سوم ی اولراو

سوازی را ابوداع کورد و انوواع مختلفوی از آن را معرفوی        این اشتباهات جلوگیری شود، اصطلاح کانونی

سوط ژرار  شوده تو  معرفوی ( "بینود؟  چه کسی می"برای ژاسخ به سؤال )سازی  انواع ضالات کانونی. نمود

 :ژنت عبارتند از

 "راوی دانوای کول  "همان است که ژیح از ابداع ایون اصوطلاضات، بوه    : سازی روایت بدون کانونی

در ایون ضالوت، روایوت بور     . گوید نی  می "سازی صفر درجه کانونی"ژنت به این ضالت . شهرت داشت

 .کند های شخصیت واضدی تمرک  نمی ادراکات و برداشت

‌سازی‌روایت‌با‌کانونی
اگور سوویر ضوووادو و توصوویفات و در کوول جهووان داسوتان بوور اسوواس ادراکووات و ذهنیووت شخصوویتی از   

دو . سوازی در روایوت مواجوه هسوتیم     های داستان بازنمایی شود، اصوطلاضاً بوا ضالوت کوانونی     شخصیت

 .سازی درونی و بیرونی کانونی: سازی عبارتند از ضالت کلی کانونی

‌سازی‌درونی‌کانونی

شووود و مخاطووب روایووت  هووای شخصوویتی از داسووتان در روایتگووری دخیوول مووی  الووت ادراکدر ایوون ض

در ». بوورد هووای ایوون شخصوویت، ژووی بووه سوور رخوودادها و و ووایع داسووتان مووی از طریووق ادراک( خواننووده)

، بنوابراین افکوار   "بینویم  می"ساز شخصیتی است که ما از دید او  کانونی ](درونی)[سازی داخلی  کانونی

هوا بورایح مثول یوک کتواب       ی خود شخصیت نی  شفا  است؛ ام ا افکار سایر شخصیتاین شخ  برا

 :سازی درونی سه ضالت مختلف دارد کانونی(.  4 : 111 فلودرنیک، )« مانند بسته می

 کند فقط یک شخصیت روایتگری می: ثابت. 

 کنند چند شخصیت روایتگری می: متییر. 

 شود روایت می( از زوایای مختلف)د راوی یک یا چند وا عۀ مکخ  از طریق چن: چندگانه. 

‌

‌
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‌سازی‌بیرونی‌کانونی
در روایوت بوا   . شوود  هوا دیوده موی    این ضالت بیکتر شبیه دستور صحنه و دیالوگ است که در نمایکونامه 

کنود و بیکوترین فاصوله را     ها نفوذ نمی سازی بیرونی راوی به افکار و اضساسات درونی شخصیت کانونی

هووا و  هووا و واکوونح هووای بیرونووی و کوونح چیوو  را از طریووق اکووت د و همووهگیوور هووایح مووی از شخصوویت

شناسوی، بوه ایون نووع راوی، راوی       بل از ابداع ترمینولوژی روایوت . سازد ها می های شخصیت دیالوگ

آورد کوه آنچوه    ایون تصوو ر را بوه وجوود موی     »سواز بیرونوی    کوانونی . گفتنود  موی  "شخ  نمایکی سوم"

سوازی خوارجی    تووان کوانونی   است، چی های نامرئی، مثلاً افکوار را نموی  سازی شده است مرئی  کانونی

 (.  4 : 111 فلودرنیک، )« کرد

گویود؟ ژنوت ژاسوخ بوه ایون سوؤال را در        چه کسی موی : ضال باید بازگردیم به سؤال دوم ژرار ژنت

کند راوی کیسوت   که مکخ  می ]است[ای  مؤلفه»صدای روایت . کند مقولۀ صدای روایت مطرح می

 (. 2  : 111 ژاینده، )« گوید و در چه زمانی و از کدام جایگاه روایت را بازمی

بررسوی   "کیسوتیِ راوی، زموان روایتگوری، سوطح روایوت     "ژنت صدای روایت را در سه زیرسطحِ 

هوای اول و سووم از سوه     چه در این ژهوهح موورد اسوتفاده  ورار خواهود گرفوت، زیرسوطح       آن. کند می

 .؛ یعنی کیستیِ راوی و سطح روایتزیرسطح اشاره شده است

ژنوت  (. هموان )« کنود  شده را مکوخ  موی   ای که نسبت راوی با داستان روایت مؤلفه»: کیستیِ راوی

 .کند خودِ این زیرسطح را به دو زیرسطح دیگر تقسیم می

 ای است که در جهان داستان است و یکی از کاراکترهای داستان راوی: رویداد راوی درون. 

 شوکل   ای است که خود ج و کاراکترهای جهان داسوتان نیسوت و صورفاً بوه     راوی: رویداد راوی برون

 .یک صدا، بدون شرکت در سیر رخدادهای داستان، در سرتاسر متن ضاور دارد

بوه بیوان    ]...[کنود   ای که نسبتِ بین روایتگری و جهوان داسوتان را مکوخ  موی     مؤلفه» :سطح‌روایت

« دهود  ای اسوت کوه داسوتان در آن ره موی     زموانی -ارچوب مکوانی دیگر، مقصود از سطوح روایت چه

 :کند که عبارتند از ژنت این زیر سطح را به سه زیرسطح دیگر تقسیم می(. 5  همان، )

 گویا او بور جهوان داسوتان سویطره     . راوی خارج از جهان داستان است و مخاطبانح نی : داستانی برون

 .دارد
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 شنوها هم درون جهوان   مخاطبان و روایت. داستان ضاور دارد خود راوی درون جهان: داستانی درون

 .داستان هستند

 ها داستانی را بورای شوخ  دیگوری از جهوان داسوتان       ضالتی است که یکی از شخصیت: زیرداستانی

ای که این شخصویت بورای    داستان ثانویه». گویند به این ضالت داستان در داستان نی  می. کند تعریف می

تر از داستان اصلی  رار دارد و لذا زیرداستانی محسووب   کند، یک لایه ژایین عریف میشخصیتی دیگر ت

 (1  همان، )« شود می

دید و استفاده از مقولۀ صدای روایت، این امکان را برای   جای زاویه سازی به استفاده از واژۀ کانونی

، بوه نحووۀ   "گویود  ه کسوی موی  چو "و  "بینود  چه کسی می"که  آورد که با تحلیل این گر فراهم می تحلیل

 .روایتگری داستان بیح از ژیح ن دیک شود و محتوای اثر را بهتر تحلیل کند

‌بحث‌-۲

نوام هموراه بوا دوسوت      راوی بوی . گوذرد  داستان در یک مرک  ترک اعتیاد به الکل موی  :پیرنگ‌-۱-۲

او زندگی سوایر  . کند ژی، در ایوان این مرک  نکسته و به ماجرای زندگی او گوش می.جدید خود، جی

ی  ژاشویده  زموان زنودگی ازهوم    دهود و هوم   افراد ضاضر در مرک  ترک اعتیاد الکل هوم توجوه نکوان موی    

ژوی بورای بازگکوت بوه زنودگی عوادی و       .درنهایت شوق جوی . آورد خانوادگی خودش را نی  به یاد می

بگیورد؛ ولوی   دختورش تمواس    کند که با همسر خودش، یا دوست ملا ات با همسرش، او را تحریک می

 .ماند در انتخاب بین این دو مردد می

داسوتان مملوو از   . ای دارد کونم روایوت ژیچیوده    داستان از کجا دارم تلفن می‌:فابیولا‌و‌سیوژه‌-۲-۲

اتفا ات اصولی د یقواً بوه ایون ترتیوب در      . های زمانی است و بازۀ زمانی روایت آن نی  کوتاه نیست ژرش

‌:اند داستان آورده شده

 .نکینند ژی در ایوان مرک  ترک اعتیاد الکل با هم می.نام و شخصیت جی وی بیرا.  

در مرک  ترک اعتیاد الکل آمده را به یواد   "کوچولو"راوی ماجرای روز  بل را که بر سر شخصیت .  

 .آورد می

کوچولو درضال گپ زد با دوستانح است و از این بابت که شب سال نو ژویح همسورش بازخواهود    . 1

 .خوشحال است گکت،

 .کند شود و تکنج می ی عصبی می کوچولو ناگهان دچار ضمله. 4
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 .برند کوچولو را به بیمارستان می. 1

گرداننوود بووه مرکوو  و او از بابووت تکوونجح بابووت توورک اعتیوواد الکوول و   کوچولووو را روز بعوود برمووی. 2

 .بازنگکتنح با خانه ناراضت است

 .گوید اوی میاش به ر ژی از خاطرات کودکی.شخصیت جی. 1

 .افتد ژی کودک درون چاه می.جی. 5

 .کند کند و شلوارش را خیض می ژی کودک وضکت می.جی. 1

 .ککد ژی کودک با طناب او را از چاه بیرون می.ژدرِ جی. 4 

 .گردد ژی کودک از چاه به دنیای  بلی خودش باز می.جی.   

 .اش بگوید خواهد باز هم از زندگی ژی می.راوی از جی.   

 .گوید اش به راوی می ژی از خاطرات جوانی.جی. 1 

 .رود ساله بعد از اتمام دبیرستان سراغ دوستح می ژی نوزده.جی. 4 

 .کند ژی جوان در خانۀ دوستح تفریح می.جی. 1 

 .شود ژی جوان می.کن، به نام راکسی، وارد خانۀ دوست جی ژاک یک زن دودکح. 2 

 .بوسد ژی جوان راکسی را می.جی. 1 

 .گذارند گیرد و با هم  رار می ژی جوان کارت وی یت راکسی را می.جی. 5 

 .گوید اش نمی سال دیگر برای راوی، از گذشته ژی ب رگ.جی. 1 

 .کند ژی ب رگسال با راوی در ایوان خلوت می.صبح روز بعد، جی. 4 

 .کنند ژی جوان و راکسی ازدواج می.جی.   

 .شوند فرزند میژی جوان و راکسی صاضب دو .جی.   

 .شود ژی جوان به مصر  الکل معتاد می.جی. 1 

 .ککد ژی ب رگسال از تعریف دست می.جی. 4 

 .خواهد که تعریف کردن را ادامه دهد ژی می.راوی از جی. 1 

 .ژی جدا شود.خواهند که از جی ژدر و برادر راکسی از او می. 1 

 .کند راکسی  بول نمی. 5 

 .زند ضر  نمی ژی ب رگسال دیگر.جی. 1 
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 .خواهد که ادامه دهد ژی می.راوی از جی. 14

 .کند ژسر ژیدا می راکسی یک دوست.  1

 .شکند ی ازدواج راکسی را می شود و ضلقه ژی خبردار می.جی.  1

 .شود ژی بیکتر می.مصر  الکل جی. 11

 .افتد بام می شود و از ژکت ژی خلل ایجاد می.در کار جی. 14

 .ه مرک  تا سروسامان بگیردآید ب ژی می.جی. 11

 .گوید راوی با خود از آمدن خودش به مرک ، برای بار دوم، می. 12

 .کند ی مرک  ترک اعتیاد را اماا می راوی چک ه ینه. 11

 .کند دخترش در مرک  ترک اعتیاد الکل خداضافظی می راوی با دوست. 15

 .کند دختر راوی مست است و به چارچوب در گیر می دوست. 11

 .شود دختر راوی با اتومبیل راوی از ضیاط مرک  ترک اعتیاد الکل خارج می دوست. 44

 .آورند به مرک  ککان می ژی او را ککان.ژدرزن و برادرزن جی.  4

 .شوند ژی، او و راوی با هم در ایوان مرک  آشنا می.یک روز و نیم بعد از آوردن جی.  4

 .آورد یاد می ده را بهراوی خاطرۀ بار اولی که به مرک  آم. 41

 .آورد زنِ راوی بار اول او را به مرک  می. 44

 .کند راوی خاطرۀ بار دومی را دوباره مرور می. 41

 .خورد دخترش،  بل از ورود دوم به مرک ، شامپاینی می راوی با دوست. 42

 .آورد دختر راوی او را به مرک  می دوست. 41

 .زند زنگ میراوی صبح  بل از سال نو به زنح . 45

 .دهد همسر راوی تلفن را جواب نمی. 41

 .گیرند شب سال نو را در مرک  جکن می. 14

 .خورد و ناراضت است شخصیت کوچولو غذا نمی.  1

 .گوید که فردا صبح، اولین روز سال نو، همسرش به دیدارش خواهد آمد ژی به راوی می.جی.  1

 .گیرد راوی دوباره با زنح تماس می. 11

 .دارد زن راوی گوشی را بر نمی. 14
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 .خورند ژی صبحانه را در ایوان می.راوی و جی. 11

 .آید ژی، با ماشین به مرک  می.راکسی، زنِ جی. 12

 .شوند راوی و راکسی با هم آشنا می. 11

 .خواهد که برای ناهار به بیرون از مرک  بروند ژی می.راکسی از جی. 15

 .اهد درمانح کامل شودخو کند و می ژی مخالفت می.جی. 11

 .بوسند دیگر را دوستانه می ها هم کند و آن راوی از راکسی درخواست بوسه می. 24

 .روند تا  هوه بخورند ژی و راکسی با هم در مرک  می.جی.  2

 .افتد اش با همسرش می یاد خانه راوی به.  2

 .ژرد خکی از خواب، کنار همسرش، می راوی با صدای خح. 21

 .بیند که آمده تا خانه را رنگ ب ند خانه را می کنار ژنجره، ژیرمرد صاضبراوی . 24

 .کند اش اشاره می آورد و به ژیری خانه برای راوی شکلک در می ژیرمرد صاضب. 21

 .شود که هنوز جوان است و کنار همسرش است راوی خوشحال می. 22

 .خواب بازگردد خواهد که به تخت زنِ راوی از او می. 21

 .دخترش تماس بگیرد آورد تا با همسر یا دوست ای در می  راوی از جیبح سکه .25

 .تواند تصمیم بگیرد که به کدام زنگ ب ند راوی نمی. 21

. مند و کرونولوژیک نیسوتند  شویم که اکثر اتفا ات زمان شده متوجه می با د ت در اتفا ات بازنمایی

شوده مربووط بوه     بیکوتر اتفا وات بازنموایی   . دهنود  یبراین، اتفا ات برای یک شخ  واضد ره نمو  علاوه

ژی و کودکی و جوانی او هسوتند و در مووازات ایون اتفا وات، اتفا وات کواملًا نوامربوط        .شخصیت جی

عنووان مثوال، روزی کوه راوی     توان گفت که بوه  طور د یق نمی به. شوند دیگری دربارۀ راوی روایت می

ژی با راکسی آشونا شوده   .کند، شخصیت جی را رنگ می خانه دیوارها کنار همسرش خوابیده و صاضب

بنابراین تنظیم کرونولوژیوک و وایع و ارائوۀ آن چنودان کارآمود      . یا معتاد به الکل شده یا نکده. یا نکده

 . رسد نظر نمی به

اولاً . بر آشنازدایی، در این داستان چند دلیل عمدۀ دیگور دارد  دلیل برهم زدن توالی اتفا ات، علاوه

شدن زمان اصلی روایت شوده اسوت و دروا وع داسوتان را از     نده با ذهنی کردن ماجرا، باعث کوتاهنویس

. های نانوشوتۀ داسوتان کوتواه جوذاب اسوت      کند که یکی از اصل ترین جا به ژایان آن شروع می ن دیک
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 1 و    ای ه از طرفی اتفا اتی مانند شماره. دهد زمان اصلی روایت، تماماً در مرک  ترک اعتیاد ره می

ثانیواً بورهم   .  طوع نکوود  ( درون مرکو  تورک اعتیواد الکول    )دهد تا ارتباط با زمانِ اصلی روایوت   ره می

گرفتۀ راوی را کوه درضوال تورک اعتیوادش بوه       تواند ذهن مکوش و مه خوردن خاطرات و ماجراها، می

درنظور گورفتن شخصویت و     آید کوه بوا مووازی    ثالثاً این امکان ژدید می. الکل است را نی  بازنمایی کند

ژوی بوا همسورش و زنودگی     .رابطوۀ شخصویت جوی   . مایۀ اثر ژی ببوریم  ژی و راوی، به درون.زندگی جی

به همین علوت  . بینیم بخکی این عکق، چی ی است که در زندگی شخصی راوی نمی عاشقانۀ او و نجات

به همسرش زنگ ب نود یوا    داند که راوی نمی( 21اتفاق شمارۀ )است که در آخرین اتفاق اصلی داستان 

 .خاطرش از همسرش جدا شده است به زنی که به

ها که  روایت روایت تککیل شده و این خرده داستان از تعداد زیادی خرده‌:الگوی‌تودوروف‌-۳-۲

تووان بوا کموی     رسد کوه موی   نظر می به. هم ندارند اند، در نگاه اول، چندان هم ربطی به در هم تنیده شده

‌.تودورو  را چندبار در داستان تکرار کردخلا یت الگوی 

 :نام داستان بنویسیم اگر الگو را برای کل داستان و بیکتر از منظر راوی بی

 :وضعیت تعادل در آغاز روایت . 

خواهد الکول را تورک    جا آرام گرفته است و می راوی داستان به مرک  ترک اعتیاد الکل آمده و آن . 

 .کند

 : ای ادن وا عهمختل شدن تعادل به دلیل ره د .1

 .شود شود و با راوی داستان دوست می ژی وارد مرک  ترک اعتیاد می.شخصیت جی .4

 :که تعادل اولیۀ داستان برهم خورده است تکخی  این .1

دهود و   کند و راوی به آن علا ه نکوان موی   ژی سرگذشت خود را برای راوی داستان تعریف می.جی .2

 .کند ی روایتگری می مدام او را تکویق به ادامه

 :تلاش برای اعادۀ تعادلِ آغازینِ داستان .1

شوود کوه    ، متوجه می"کوچولو"ی وضعیت شخصیت  ژی و مکاهده.راوی داستان از سرگذشت جی .5

ژی بتواند برای ترک الکل انگی ه .کند آن فقدان را ژُر کند تا مانند جی فقدانی در عکق دارد و سعی می

 .دهد او ژاسخ نمی گیرد و مدام با همسرش تماس می. داشته باشد

 :بر راری تعادل جدید .1
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او فقودانح را درک  . دختورش  ماند که به همسرش تلفن کند یوا بوه دوسوت    راوی در انتها مردد می .4 

خواهد با جبران آن، برای تورک اعتیوادش بوه الکول علتوی ژیودا کنود و تعوادل جدیودی در           کرده و می

 .اش آغاز کند زندگی

 .ژی بنویسیم.رای شخصیت جیبار ب توان الگو را سه همچنین می .  

 :ژی کودک.برای جی

 :وضعیت تعادل در آغاز روایت . 

 .کند ای زندگی می ژی کودک است و در م رعه.جی .  

 : ای مختل شدن تعادل به دلیل ره دادن وا عه . 

 .کند شان سقوط می ژی کودک درون چاهی ن دیک م رعه.جی .1 

 :که تعادل اولیۀ داستان برهم خورده است تکخی  این .1

 .تواند خودش را از چاه نجات دهد ژی سقوط کرده و نمی . جی .4 

 :تلاش برای اعادۀ تعادلِ آغازینِ داستان .4

کنود و کوار خاصوی بورای      جا آسمان آبوی را نگواه موی    او خیره است به دایرۀ کوچک چاه و از آن .1 

 .تواند انجام دهد ج  منتظر بودن نجات خودش نمی

 :بر راری تعادل جدید .1

ژوی کوودک بوه    .جوی . دهود  آید و او را بوا طنواب نجوات موی     کمک او میژی کودک به .ژدرِ جی .2 

 .گردد زندگی  بلی خود باز می

 :ژی جوان، بعد از اتمام دبیرستان.برای جی

 :وضعیت تعادل در آغاز روایت . 

 .شود در خانۀ دوستح ساکن می. ژی درسح را تمام کرده و کار خاصی ندارد که انجام دهد.جی .1 

 : ای ره دادن وا عه مختل شدن تعادل به دلیل . 

 .شود شخصیت راکسی وارد خانۀ دوستح می .5 

 :که تعادل اولیۀ داستان برهم خورده است تکخی  این .1

 .شود مند می ژی به او علا ه.جی .1 

 :تلاش برای اعادۀ تعادلِ آغازینِ داستان .4
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 .ژدر و برادر راکسی چندان موافق نیستند. کند که با راکسی وارد رابطه شود ژی تلاش می.جی .4 

 :بر راری تعادل جدید .1

 .کنند ژی و راکسی ازدواج می.جی .  

 :ژی ب رگسال، بعد از آمدنح به مرک  ترک اعتیاد.و در نهایت برای ج

 :وضعیت تعادل در آغاز روایت . 

 .شود و این برایح تعادل جدیدی است ژی ساکن مرک  ترک اعتیاد می.جی .  

 : ای مختل شدن تعادل به دلیل ره دادن وا عه . 

 .خواهد تا سرگذشتح را بگوید شود و راوی مدام از او می نام داستان آشنا می بی او با راوی .1 

 :که تعادل اولیۀ داستان برهم خورده است تکخی  این .1

شود کوه در گذشوته زنودگی بسویار بهتوری داشوته و زنودگی         ژی با مرور خاطراتح متوجه می.جی .4 

 .مکترکح با راکسی ضالا نابود شده است

 :ادلِ آغازینِ داستانتلاش برای اعادۀ تع .4

شوود ولوی مودام سرگذشوتح را      های عصبی، لورزش دسوت و امثوال آن موی     ژی متحمل ضمله.جی .1 

 .کند روایتگری و مرور می

 :بر راری تعادل جدید .1

رود و  ژی با او به خارج از مرک  نموی .جی. آید ژی به مرک  ترک اعتیاد می.راکسی برای دیدن جی .2 

 .وایح کامل شود و بعد دوباره به زندگی مکترکح باز گرددخواهد الکل را ترک کند و مدا می

ژوی،  .در الگووی کوودکی جوی   . شباهت بوا یکودیگر نیسوتند    شود، این الگوها بی چنانچه مکاهده می

شوده بورای راوی، گویوا ایون      در الگووی نوشوته  . آید تا او را از چاه بیرون بککد ژدرش به کمک او می

مجوازاً، اعتیواد   )کند که کسی را ژیدا کند که او را از چاه  ویق میژی است که راوی را ناخواسته تک.جی

مجازاً، زندگی ژورملال  )ژی، راکسی است که او را از چاه .در الگوی جوانیِ جی. بیرون بککد( به الکل

. ژوی نیو  صوادق اسوت    .شده برای ب رگسالی جی این اتفاق در الگوی نوشته. ککد بیرون می( کاری و بی

ژوی متوجوه   .شوود کوه جوی    ژی، باعث موی .های مکررش از جی اوی داستان با درخواستدر این الگو، ر

نقح راکسی در ایون الگوهوا   . نجات دهد( مجازاً، اعتیاد به الکل)تواند او را از چاه  شود که راکسی می
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کوه در بخوح    24در اتفاق شمارۀ . ژی.شده برای کودکی جی موازی است با نقح ژدر در الگوی نوشته

 .نام داستان هم تعمیم داد بخکی راکسی به زندگی راوی بی توان نقح نجات شد، می  بل ذکر

 تحلیل‌وجه‌روایت‌و‌صدای‌روایت‌بر‌اساس‌آرای‌ژرار‌ژنت‌-۴-۲

روی ایووان شومالی   . ژوی .مون و جِوی  ». شود وضعیت صدای روایت در همین ابتدای داستان مکخ  می

مثل بقیۀ ما ساکنان مرک  مارتین اول و مقدم بر هر چی   هم. ژی.جی. ایم مرک  ترک الکل مارتین نکسته

 (. 51 : 444 کارور، )« کن هم هست اما دودکح ژاک. الخمر است دایم

نوام در   یوک راوی بوی  . کنود  در سرتاسر داستان تیییری نمی( گوید آن کسی که می)صدای روایت 

ب توجوه اسوت ایون اسوت کوه ایون       آنچه جال. کند مرک  ترک اعتیاد الکل تمام رخدادها را روایت می

تواند  رخدادهایی که طبیعتاً او نمی. کند ژی را نی  روایت می.صدا ضتی کودکی و جوانی شخصیت جی

، کوه دروا وع رخودادهایی    5 توا   4 ، یا   تا  1مثلاً در رخدادهای شمارۀ . ها اطلاعی داشته باشد از آن

نحووۀ  . شوند نام داستان روایت می راوی بیژی هستند، توسط .مربوط به کودکی و جوانی شخصیت جی

و  1 -1 -  -1هایی مثل اتفاق شومارۀ   نام از این سیر رخداد و ایع، در اتفاق یافتن این راوی بی آگاهی

ژی خاطرات خود را برای راوی که دوستح اسوت تعریوف   .شخصیت جی. شود ها مکخ  می امثال آن

 .کند ا صدای خودش آن را روایت میکند و ب کند، راوی آن خاطرات را درونی می می

خواهود خوودش را جوای شخصویت      علت استفاده از این تکنیک ایون اسوت کوه راوی داسوتان موی     

تووان بوا    ایون رونود را موی   . ژی  رار دهد تا درنهایت مانند او به رستگاری و ترک اعتیاد الکل برسد.جی

مثلاً در  سمتی که راوی دارد خواطرۀ   .ی الگوهای تودورو  برآمده از داستان هم مکاهده کرد مقایسه

ای از چواه،   گونوه  کند، با تیییر ندادن صدای روایت، راوی خودش نی  بوه  ژی را روایت می.کودکی جی

 (.  تا  5های شمارۀ  اتفاق)کند  توسط شخصی، نجات ژیدا می

موثلاً  ) توان گفت با یک ترکیوب از روایتگوری هم موان بوا رویوداد      درمورد زمان روایتگری نی  می

موثلاً هنگوام روایوت    )و روایتگری ژسارویداد ( اند ژی در ایوان نکسته.هنگامی که راوی و شخصیت جی

همچنین در رخودادهایی  . طر  هستیم( ژی.تکنج شخصیت کوچولو و یا روایت کودکی و جوانی جی

در  رویوداد اسوت و   ژوردازد، راوی بورون   ژوی موی  .که به کودکی شخصیت جوی    تا  5مثل رخدادهای 

درموورد سوطح   . رویداد طر  هسوتیم  با راوی درون 41تا  41روایت خاطرات خودش، مثل رخدادهای 

هایی مربوط به زمان ضوال کوه     سمت. توان دوسطح برای داستان  ائل شد رسد که می نظر می روایت، به
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داسوتانی   ، سوطح درون 24توا   11گذرد، مانند رخودادهای شومارۀ    در مرک  ترک اعتیاد الکل مارتین می

کنوود، سووطح  اش را بووازگو مووی ژووی در آن داسووتان زنوودگی.دارنوود و رخوودادهایی کووه شخصوویت جووی 

 :توان جدول زیر را برای بررسی مؤلفۀ صدای روایت تککیل داد می  .زیرداستانی دارند
  جدول شمارۀ 

 رویداد راوی برون/رویداد راوی درون. متییر :مؤلفۀ کیستیِ راوی

 روایتگری متناوب :یمؤلفۀ زمان روایتگر

 سطح زیرداستانی/ داستانی سطح درون. متییر :مؤلفۀ سطح روایت

 .سازی داستان را تحلیل کنیم بایست کانونی در بخح بعدی می

و وت ضور  زدن   »گوید  ژی، می.خوانیم که راوی دربارۀ دوستح، جی در همین ابتدای داستان می

یوا  (. هموان )« مانود  ضرکت نمی یعنی بی. لرزد ایح میه خواهد دستح را تکان بدهد، اما دست دلح می

موردی کوه کوچولوو    . صبح دیروز یوک ضملوه دیودم   »گوید که  خوانیم که راوی می در جای دیگر می

 (.54 همان، )« مردی چاق و گنده، بر کار اهل سانتاررُزا. زنند صداش می

سازی‌‌کانونیژض بوا  . ان استنام داست بیند، همان راوی بی که میدر هر دو نمونۀ ذکر شده، کسی

دهد که راوی بوا صودای خوودش،     هایی ره می رو هستیم، اما نکتۀ جالب توجه در  سمتبهرو درونی

هوا   در این  سمت. کند برای او تعریف کرده را روایت می -ژی.شخصیت جی -خاطراتی را که دوستح

خووانیم   عنوان مثال موی  به. کند یییر میسازی ت ماند، اما کانونی کند و ثابت می صدای روایت تیییری نمی

ی  آنجا نکسته بوده و بوه بوالا، بوه دهانوه    . برایم گفت که ماندن در ته آن چاه تأثیری ماندگار داشته»: که

ژی کوودک اسوت و کسوی کوه     .بیند جی در این  سمت کسی که می(. 52 همان، )« کرده چاه نگاه می

هوا از داسوتان کوه بوا خواطرات شخصویت        ایون  سومت   در. گوید، همان راوی سرتاسر داستان اسوت  می

ژی مستقیماً روایت .های جی بنابراین گفته. ژی طر  هستیم، از علامت دیالوگ استفاده نکده است.جی

سوازی اسوت    ایون کوانونی  . شوند نام داستان روایت می اند و این خاطرات از طریق صدای راوی بی نکده

مثلاً . دهد های دیگر داستان که سطح زیرداستانی دارند نی  ره می این تیییر در  سمت. کند که تیییر می

ژوی و  .آیود، شخصویت جوی    ژوی موی  .که راکسی برای کار بوه منو ل دوسوتِ جوی     2 در رخداد شمارۀ 

ژی و دوستح صفحه گوش .جی»: کنند شوند و به بدن راکسی نگاه می چرانی می دوستح مکیول چکم

ژوی و  .هر بوه چنودی جوی   . کنند کند تماشا می و و کاری را که میاما خود ا. خورند کنند و آبجو می می
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و توی بالاتنوۀ زن جووان    . زننود  شود، یا به هم چکمک موی  کنند و نیککان باز می دوستح به هم نگاه می

 (.51 همان، )« اندازند رود، ابرو بالا می داخل دودکح می

گر و ایع ساز و بازتاب اما کانونی ماند، در این  سمت هم مانند  سمت  بلی، صدای روایت ثابت می

ساازی‌‌‌کاانونی‌ژض در این  سمت هم بوا  . ژی است و نه راوی داستان.جی( بیند کسی که می)داستان 

چوه کسوی   )ی روایتگوری داسوتان    جاسوت کوه ومیفوه    خلا یوت کوارور در ایون   . طر  هسوتیم  درونی

کوه اتفا واً در آن و وایع شورکت     شخصیتی . را شخصیتی از درون خود داستان بر عهده دارد( گوید؟ می

بنوابراین  . ها را درونوی کنود و سوپض روایوت     کند آن هایح سعی می نداشته است، ولی با توجه به شنیده

سوازی   از ریموند کارور، در کل، نوع کوانونی « کنم از کجا دارم تلفن می»توان گفت که در داستان  می

‌‌.سازی متییر درونی است از نوع کانونی

کار برده است، بوا توجوه بوه شورایط راوی داسوتان و ضاوور او در        جا به نویسنده در اینتکنیکی که 

ژوی کسوانی را نودارد کوه او را از چواه      .او مانند شخصویت جوی  . مرک  ترک اعتیاد، بسیار معناساز است

ژوی بووده   .کند خاطراتی را که محصول ادراکوات جوی   بنابراین سعی می. نجات دهند( معنای مجازی به)

برای خودش درونی کند و آن را با صدای خودش روایت کند تا شواید بتوانود از چواهِ اعتیواد بوه       است،

 .الکل نجات ژیدا کند

‌نتایج‌مقاله
شوود،    ای را شوامل موی   اثر ریموند کارور، بازۀ زمانی بسویار طوولانی  « کنم از کجا دارم تلفن می»داستان 

دارد و  مرکو ی داسوتان ثابوت نگوه موی      صوحنۀ عنووان   هالبته نویسنده فاای مرک  ترک اعتیاد الکل را ب

هوایی از خواطرات خوودش و همچنوین خواطرات       کنود توا گ یوده    نوام داسوتانح را مجواب موی     راوی بی

هایی را کوه موورد نیواز داسوتان نبووده، ضوذ         ژی را نی  روایت کند و بسیاری از  سمت.شخصیت جی

بوا زنودگی    -که مناسوب داسوتان کوتواه اسوت     -همخاطب از این طریق در مدت زمانی بسیار کوتا. کند

بور   هوایی کوه راوی بورای روایتگوری انتخواب کورده، عولاوه        گ یده. شود های داستان آشنا می شخصیت

 .مایه شده است سمت درون موج  کردن اثر، موجب رهنمون شدن مخاطب به

ام داسوتان بوا ی   مقولوۀ صودای روایوت بودون تیییور در تمو      « کونم  از کجا دارم تلفن موی »در داستان 

راوی این داستان یکی از افورادی اسوت کوه در مرکو  تورک اعتیواد ضاوور دارد و شخصویتی         . ماند می

هایی از زندگی خودش، خاطرات شخصیت دیگوری بوه    بر روایت کردن  سمت او علاوه. داستانی است
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توانود بور    ی موی ژو .آیود جوی   چنانچه از داستان برموی . کند ژی را نی  با صدای خودش روایت می.نام جی

راوی بوا روایوت کوردن خواطرات او بوا      . اعتیادش غلبه کند و اضتمالاً به زندگی عادی خودش بازگردد

صدای خودش، اضتمالاً  صد این را دارد که خاطرات و زندگی او را بورای خوودش درونوی کنود و از     

سوازی در داسوتان    نوابراین کوانونی  ب. ها استفاده کند تا او نی  بتواند از اعتیاد به الکل نجات ژیودا کنود   آن

 .ژی.نام است و گاه شخصیت جی ساز در داستان گاه راوی بی شخصیت کانونی. کند تیییر می

شود کوه   شناسی، مکاهده می ای ت وتان تودورو  در روایت مرضله از طرفی با استفاده از الگوی ژنج

مقطوع،   در هر یک از این سوه . داد ژی این الگو را تککیل.توان در سه مقطع از زندگی شخصیت جی می

البته هموواره نیروهوایی   . زنند شود که تعادل زندگی تو را برهم می ژی دچار مککلاتی می.شخصیت جی

ژوی کوودک، کوه در چواه افتواده،      .بورای جوی  . ژوی بازگرداننود  .وجود دارند که تعادل را به زندگی جی

ژی جوان بعد از اتمام دبیرستان، دچار نووعی  .یج. ککد کند و او را بیرون می ژدرش تعادل را بر رار می

کوار   ورزی بوه او و هوم    کاری شده و در آن مقطع، شخصیت راکسی است کوه او بوا عکوق    رخوت و بی

ژی ب رگسال، نیرویی که تعوادل  .برای جی. آورد میوجود  شدن با او، تعادل جدیدی را برای خودش به

شوود کوه شخصویت     نوام داسوتان باعوث موی     راوی بی. استزندگی او را برهم زده است، اعتیاد به الکل 

توانود بوه او    ژی خاطراتح را مرور کند و درنهایت شخصیت راکسوی و عکوق بوه او اسوت کوه موی      .جی

 .اش بر رار شود کمک کند تا دوباره تعادل جدیدی در زندگی

ز کجا دارم تلفن ا»شناسی ترکیبی داستان شناختی، تحلیل روایت بنابراین با ترکیب سه نظریۀ روایت

 .اثر ریموند کارور معناهای نهفته در متن آشکار گردید« کنم می
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